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 البلاغه نهجدر  ین مؤمناز منظر امیرالبیت اهلمرجعیت دینی 
 *  یروح الله کلباس 

 03/06/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 20/10تاریخ دریافت: 
 :چکیده

مختلفی   زوایای  از  را  امام  و  امامت  تاکنونب  غیبت  آغاز  از  امامیه  محدثان  و  متکلمان 

اندر اضافه بر این  الهی تبیین کردههم ون ریاست عامهب علم الهیب خلافت و حجت  

توان امامت را از زوایای دیگری هم ون مرجعیت دینی بررسی کردر در این نوشتارب  می

که با محوریت فصاحت و بلاغت تدوین گردیده استب بر پایه مرجعیت    البلاغهنهج کتاب  

امیرال کلام  در  دین  مرجع  به  مردم  و  دین  وابستگی  و  ش  ینمؤمندینی  ده  واکاوی 

روایات   براساس  به  البلاغهنهجاستر  آخرت  و  دنیا  در  کمال  به  دستیابی  برای  بشر  ب 

را به خوبی بشناسد وابسته  نیازهای مخلوقات  و  بوده  آگاه  الهی  اراده  از  شخصی که 

ای باشدر ضرورت مرجع دینب  استر از اینرو دزم است وی دارای صفات و جایگاه ویژه 

رجع دینب وجوه نیاز به مرجع دینب کسب معرفتب هدایت  آثار و پیامدهای اعتقاد به م

مرجع دزمه  استر  پژوهش  این  در  شده  یافت  نکات  جمله  از  اختلاف  رفع  دین    بو 

علمب عصمتب ودیتب حجیتب خلافتب اطاعت و شهادت بوده و هم نین به    بداشتن

 ر وظایفی که در این تعامل بین مرجع دین و مردم وجود داردب پرداخته شده است

 :واژگان یدکل 
 .بشف  ازیامامژ، ن  ن،یصاحب د  ن،ید  ژی، مفجرالبلاغهنهج
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 مقدمه
امااماژ بفتفین مقاامی اساااژ کاه خاداوناد باه بفخی از خواو خوی  اعطاا کفده اساااژ. از مقاام  

تف خداوند قفار نداده اسااژ. از این رو اهمیژ جایگاه امامژ ساابب شااده تا همواره  امامژ مقامی عالی
پفدازان اماامیاه نساااباژ باه منصاااب امااماژ تحقیق کفده و باه تبیین و تحلیال این جاایگااه بفآیناد.  نبفیاه 

 های متنو  به  مسئله امامژ بوده اسژ.  گیفی نگاهنتیجه این نبفیه پفدازی ها منجف به شکل
محدثان بزرگی همتون مفحوم صافار در کتاب بصاائفالدرجا  از طفیق عالم، شایخ صادوق در 

اللاه بفای تبیین    ةالادین از راه خلیفاه اللهی و مفحوم کلینی در کتااب کاایی از شااایوه حجا کماالکتااب  
اند. متکلمان امامژ را ریاساژ عامه مرنا کفدند. یلاسافه امام را رئیز مدینه یاواله  امامژ بهفه جساته

الی المطلوب  نند. علامه طباطبایی نیز مرتقد اساژ امامژ ایصاال  کمیو عفیا نیز انساان کامل مرفیی  
 اسژ.  

ی امامتی اساژ که کم و بی  در لابلای کتب حدیثی و از آموزها  بیژاهلمفجریژ دینی  
یی به صاور  عنوانی مساتقل با بفرسای زوایای آن ها هایی شاده اساژ؛ ولی پژوهکلامی بدان اشاار 

صور  نگفیته اسژ. ادعا این اسژ که اگف امامژ را از دریته مفجریژ دینی بنگفیم، توصیف و اثبا   
باه    البلاغاهنهجتف خواهاد بود. از این رو کتااب  تف و قاابال یهمبسااایاار ساااهال  بیاژاهالامااماژ بفای 

آوری گفدیده و باور شایره بف این اساژ که خلیفه و امام برد  گفد  منینمؤعنوان اینکه ساخنان امیفال
 اسژ این اثف مورد واکاوی و بفرسی قفار گفیته اسژ.  ینمؤمن، امیفالاز رسول خدا
هجفی نگار  یایته اساژ و انگیزه   400به قلم مفحوم ساید روای در ساال   البلاغهنهجکتاب  

بخاطف یصاااحژ و بلاغژ بوده اسااژ. سااید رواای    ینمؤمنایشااان از جمع آوری یفمایشااا  امیفال
بوده و در بفدارناده    ای از ساااخناان امیفالمونینگویاد این کتااب حااوی گزیاده  البلاغاهنهجدربااره  

مطالب گوناگونی از آن حضاف  در قالب ساخنفانی، نامه و پند و اندرز اساژ. این کتاب پز از نگار   
فیاهای از شاااگفتیکاه این کتااب مجموعاهطفیاداران  و خواهاان یفاوانی پیادا کفد، چفا   هاای  هاا و طد

(.  287ق، و1406یصااحتی، و پفمغز و بلند پایگی ساخن و گوهفِ بفتفین گفتار اساژ )شافیف روای،  
را   ینمؤمنساید روای در مقدمه کتاب خوی  ارهار دارد که از جوانی تصامیم داشاته ساخنان امیفال

اکتفا نکفده بلکه ذیل بفخی از یفمایشاا  حضاف   گفدآوری کند. ایشاان به جمع آوری ساخنان حضاف   
(. وی در دیگف کتب خوی   232، حکمژ42و28نکته و بیاناتی دارد )صاابحی صااال ، مقدمه،خطبه  
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اشاااره داشااته و از عبارا  متن کتاب بهفه بفده اسااژ )شاافیف الفواای،    البلاغهنهجمکفر به کتاب  
 (.  60و33ق، و1422

حدثان، پز از کساب اجازه علمی از اساتادان بزر  به ما  طفیق رسایدن کتاب توساط عالمان و م
خوانند، مقابله، مقایساه، اصالاح  رسایده اساژ. به این گونه که کتاب های حدیثی را که متن آنها را می

ها  اسژ. از این اجازه  البلاغهنهجها، اجازه علمی بفای نقل و روایژ کفدند. از جمله این اجازهو ثبژ می
د دارد و در هیر یک از آنها شاک و عیبی راه ندارد و سالساله ساند همه آنها به شافیف به حد تواتف وجو

اجاازه را بف    20د و این کتااب از جملاه کتاب مرتبف اساااژ و علاماه امینی در الغادیف تاا  رسااا میروااای  
( بنابفاین کساانی که ساخنانی را درباره انتصااب این کتاب  194-4/193ق،  1416اند )امینی،  شامفده
 داشته اند، نادرسژ بوده اسژ.  ینمؤمنروی و یا انتصاب متن روایا  به امیفالبه سید  

از نبم خاصاای بفخوردار نیسااژ و به رو  مووااوعی نگار  نیایته حتی از نبف    البلاغه نهج کتاب  
باه جهاژ یفاماایشااااا    این کتااب  نیسااااژ اماا انگیزه انتخااب  و مکاانی دارای تفتیاب  زماانی  موقریاژ 

در یضاایی اساژ که ایشاان برد از حکومژ غاصابان خلایژ و همتنین مواجهه با جفیان   ین مؤمن امیفال 
ف قین به اهمیژ مبحب امامژ پفداخته و نکا  مهم و بیانا   ناکثین، قاسطین و مار   اند.  ی داشته مؤث 

محورهاایی بفای امااماژ    البلاغاهنهجباه همین جهاژ باا تفتیاب و نبم دادن باه محتوای روایاا    
وند.  شا میقابل روشانگفی اساژ مانند مفجریژ دینی که در این واکاوی امام و ماموم هف دو با هم دیده  

نی از منبف نیاز دین و بشااف به امام، دریته جدیدی را بفای تبیین بیشااتف ماهیژ امامژ  نگاه مفجع دی
گشااید و بفجساته شادن نیازمندی مخلوقا  به خصاوو بشاف، کارکفد امامژ را بی  از پی  آشاکار  می

  کفیم مفدم شما همه نیازمند به خدای مترال هستید )قفآنیفماید: ایخواهد کفد. خداوند در قفآن می
کنند و بفای ریع نقصاان خوی  با متوسال  (. همه انساانها در خود این نیازمندی را احسااس می35:15

کنند. خداوند بفای رسیدن به کمال و بفطفف کفدن این  شدن به ثفو ، قدر ، شهف  و.... تلا  می
در هف عصافی ریزی یفموده و آن را در قالب دین ارائه کفده اساژ و بفای دین  نقصاان بفای بشاف بفنامه

تا حضااف    صاااحبی قفار داده تا همه بشاافیژ به او مفاجره نمایند و ساالسااله انبیاج از حضااف  آدم
 نمایانگف این بیان اسژ.  محمد

مفاجره به صااااحب دین چه از حیب امور دنیوی و چه از حیب امور اخفوی ابراد گوناگونی دارد.  
یااباد.  فده و این امف باه احسااان وجاه تحقق میایشاااان آنتاه اراده پفوردگاار اساااژ را باه بشاااف منتقال ک
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اند نتوانستند بشف را به دهد تمام کسانی که زمام امور را به دسژ گفیتههای تاریخی گواهی میگزار  
کمال رساااانده و در بین آنان عدالژ بفقفار کنند. البته مفدم همیشاااه به دنبال کساااانی بوده که داعی  

ها بفای یک زندگی خوب به کسااای در راس امور خود  انسااااناند و ساااراادتمنادی بفای مفدم داشاااتاه
اند را خود  نیازمندند، اما درتریین مصااداق آن اشااتباه کفده و ایفادی که توانایی اجفای عدالژ نداشااته

گاه و انتخاب کفده اند، غایل از اینکه این امف به دسااژ خداوند اسااژ. زیفا اوسااژ که به نهان آدمی آ
ی خوی  باه غصاااب جاایگااه  هااهدر بفخی خطبا   منینمؤکناد. امیفالب میهمیشاااه بهتفین را انتخاا

امامژ و تحفیف آن اشاااره کفده اند. مخالفین و غاصاابان مقام امامژ خواسااتار محو این مقام والا و 
 اند.عالی بوده و بشفیژ را به سمژ رلمژ و قهقفا سیف داده

ی نادرساژ و با اساتناد به بفخی  هاژاز ساوی دیگف برضای متاخفین با مطالره این کتاب با بفداشا 
و   35و قلماداران،و  97اناد )بفقری، واز روایاا  درصااادد تحفیف و تضاااریف مقاام امااماژ بفآماده

رد مفجریژ دینی امام با محوریژ کتاب  (. به نبف می13طباطبایی، و در    البلاغهنهجرساد بازخوانی بد
فور  دارد تا این ویژگی مهم در این  جهژ تبیین جایگاه خلایژ و امامژ در جهژ مرفیژ بیشااتف واا 

آثار و   ،کتاب متقدم شایری مساتند ساازی شاود. در این نوشاتار وافور  اعتقاد به داشاتن صااحب دین
صاافا  و شاافایط صاااحب دین، ورایف متقابل مفدم و امام و   ،پیامدهای اعتقاد و عدم اعتقاد به امام

یفد. امام و صااحب دین از حیب رجو  مفدم به ایشاان  گ میوجوه نیاز به امام مورد بفرسای و تبیین قفار 
 ود.  شمیمفجریژ دینی نامگذاری شده و از این پز نام مفجع دین به کار بفده 

نادارد اماا کتاب و مقاالاتی نساااباژ باه   ایهبفرسااای پیشااایناه این نگااه باه مفجریاژ دینی ساااابقا 
ان به کتاب خلایژ و امامژ در  تو میاز زوایای مختلف به نگاار  درآمده اساااژ. از جمله    البلاغهنهج
که از حیب حکومژ )عدالژ، امنیژ، ریاه و تفبیژ(    1394نوشاااته ابفاهیم منهاج ساااال   البلاغهنهج

، بفخی روایا   1399نوشاته عماد ایفوا ساال    لبلاغهانهجتالیف شاده و کتاب گزیده و حز و حالی از  
،  1392نویسانده مهدی قندی ساال   البلاغهنهجرا شافح و تفسایف کفده اساژ. مقاله امامژ خاصاه در 

و پایان نامه امامژ و خلایژ    1402نوشاته محمد جواد مشاایخی ساال    البلاغهنهجامامژ بلایصال در 
نگاشاته شاده اساژ،    1391با تاکید بف شابها  نوشاته مرصاومه دولژ آبادی ساال    البلاغهنهجاز منبف  

 که از جهژ اداره جامره و رهبفی به آن پفداخته اند.  
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 ضرورت مرجع دین 
دارای دین هساتند چفاکه هیر کز از داشاتن   دین یرنی راه و رسام زندگی که مؤمن و کایف همه

راه و روشای بفای رسایدن به هدف خوی  بی نیاز نیساژ و از آنجایی که ساازنده، کاملتفین شاناخژ را 
بی نقص را بفای آن تهیه کند و در   ایهتواند بفنامنسابژ به شایج سااخته شاده دارد، یقط اوساژ که می

شود )رییری محسن،  ارائه داده که از آن به دین تربیف می ایهمورد انسان خداوند که خالق اوسژ بفنام
توان  پذیف نیساژ و نمیها امکان(. چون ارتباه مساتقیم میان خداوند با انساان18،و1390شافیفی،  

به مصااال  و مفاسااد خوی  و روااا و غضااب الهی رسااید بنابفاین این دسااتورا  توسااط پیامبفان بفای 
از ایشاان نیز از روی لطف این کار را به جانشاینان آنها که همتون   انساان یفساتاده شاده اساژ و برد

خودشاااان مرصاااوم و عالم هساااتند، ساااپفده اساااژ. از اینفو خلقژ با پیامبف آغاز و با خلیفه وی پایان  
ن نبااشاااد. پز مفجع دین باه مرناای    ایهپاذیفد، تاا انساااان در هیر بفها می بی  از زماان بادون حجاژ و مد

که گفته شاد درباره نیازمندی    طورهمانان و اوصایای ایشاان در امور دینی اساژ. محل رجو  به پیامبف 
بشاف و مخلوقا ، کساانی بفای هدایژ و نجا  از هلاکژ و بدبختی مفدم باید وجود داشاته و آنها باید  

یفمود: آنهایی که دور از راه حق بوده   ینمؤمناساس و پایه دین و ستون ایمان و یقین باشند. امیفال
شااان ملحق شااوند که علوم و مرارف حقه را از آنان به آنان رجو  کفده و کسااانی که عقب مانده، به ای

. پز وجود مفجریژ  1(2بگیفند، ایشاان کساانی هساتند که قابل مقایساه با هیر کسای نیساتند )خطبه
دینی بفای رسایدن به کمال و ساراد  بشافی امفی وافوری و غیف قابل انکار اساژ و باید مفجری وجود  

به همین جهژ بفخی بف اسااس این وافور  و نیازمندی،    داشاته باشاد تا دین را بفای بشاف بیان کند.
 (.  5طالب جایگاه مفجریژ دینی شده و راه مخالفژ و انحفاف را بفنامه ریزی کفدند )خطبه

 آثار و پیامدهای اعتقاد به مرجع دین 
دارد  پی  در  بشاااف  بفای  آثاااری  وی  از  تبریااژ  مفدم،  بفای  دین  مفجع  وااافور   بیااان  از  پز 

اند از جمله، آنها یاد قیامژ بوده و به ذکف خداوند مشاغول و به سابب  تی را یفمودهنکا  ینمؤمنامیفال
( و بف  97تفس از عذاب و کیفف از رلم و یساااد دوری جسااته و بفای ثواب و پادا  تلا  کفده)خطبه

ده،  (. آنانکه از پفوردگارشان در دنیا تفسی106شوند )خطبهاثف کفامژ پفوردگار به مقام و منزلژ نائل می

___________________________________________________________________ 
بُورَ لَا    .1 ةِ أَحَدٌ وَ لَا  یزَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّ مَّ

ُ
دٍ ص مِنْ هَذِهِ الْْ لِ مُحَمَّ ی بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَ یقَاسُ بِآ هِ  یسَوَّ

الِ یوَ بِهِمْ  یءُ الْغَالِ یفِ ی هِمْ ی نِ إِلَ یقِ ینِ وَ عِمَادُ الْ یأَبَداً هُمْ أَسَاسُ الد    . یلْحَقُ التَّ
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کنند و در آخف  یفشتگان آنان را بفده تا در بهشژ جاودانه به زندگی خود ادامه  در زندگی تقوا پیشه می
(. پز وجود مفجع دین سبب بقاج و سراد  اخفوی، آسای  و ریاه دنیوی بفای بشف  109دهند )خطبه

 و سایف مخلوقا  خواهد شد.
ود یفصاژ بفای کساانی دیگف محیا شاده تا شا می در مقابل پیامد پیفوی نکفدن از مفجع دین باعب 

پفچم گمفاهی را بپاا کنناد، امور باطل و جهال و نادانی را گساااتف  دهناد. یتناه و طغیاان در دنیاا بسااایاار و  
(. در واقع  108مراصای و خونفیزی یفاوان گشاته و یقف، یساق و یجور، دروا و دشامنی زیاد گفدد )خطبه 

 این روند باعب نابودی و یساد بشف و دیگف مخلوقا  خواهد شد. رلمژ و کفف بف بشف حاکم شده و ادامه 

 وجوه نیاز به مرجع دین 
که اشاااره شااد در صااور  نبود مفجری بفای دین آثار مثبژ از بین ریته و جای آن را   طورهمان

پیامدهای ناگوار خواهد گفیژ. از اینفو بفای کساااب مرفیژ، هدایژ یایتن، ریع اختلاف، جلوگیفی از  
مورد بفرسای قفار    البلاغهنهجو تبیین مساائل دینی و ورایف بشاف، کارکفدهایی بف اسااس کتاب   تحفیف

 خواهد گفیژ.

 کسب معرفت از مرجع دین 
از دیفباز بشاااف همواره بفای شاااناخژ پفوردگار و خالق خوی  نیازمند کسااای بوده که خدا را به 

فیژ یقط از طفیق مفجع دین میساف  بهتفین وجه ترفیف نماید. راه شاناخژ و پفسات  خدا و کساب مر
به عنوان مفجع دین    ینمؤمن. امیفال1(1/145ق،  1407اساژ و منحصاف در ایشاان اساژ )کلینی،

گونه مرفیی کفده، اوساژ خدایی که با وجود بخشا  یا منع عطا از ثفو  و دولت  کم یا  خداوند را این
منع نماید در هف صاور  بخشانده اساژ یرنی اگف  فدد. اگف او چیزی به بندگان عطا یفماید یا  گ میزیاد ن

زی نداده  یزی داده اسااژ که نداشااته و مسااتحق  آن بوده، و اگف منع کفد چیای عطاج یفمود چبه بنده
را نداشاته اساژ. خدا مبداج خلقژ هف وجودی اساژ و بفای او مبدئی نیساژ و اوساژ  که اساتحقاق آن

چیزی باشااد زیفا بفای او صاافا  زائده بف ذا  نیسااژ تا  آخف، پز بفای خدا مفجری نیسااژ تا برد از او 
برضااای بف برض دیگف پیشااای گیفد. پز خاداوناد دارای کیفیاژ، تغییف، حاالاژ، چگونگی و یقفو نیااز  

 (.  2/232،  1379نیسژ و اعتقاد به اینها محال و ممتنع اسژ )شفیف الفوی،

___________________________________________________________________ 
ه  1 هُ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ  بِنَا عُبِدَ اللَّ
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خداوند بفای نجا  بشاااف از ی اولین مفجع دین که از ساااوی  هاهبا بیان نشاااان  ینمؤمنامیفال
مرفیی یفمود. حضاااف  یفمودناد:    گمفاهی و حیف  بفانگیختاه شاااده اساااژ را پیاامبف اسااالام

با زدودن قفل های تباهی و والالژ که بف دلهای مفدمان نشاساته بود، آنها را هدایژ کفد    پیامبف
به   ا سایف ائمهی  ی توحیدی و شناخژ خدا بایستی از طفیق پیامبفهاه(. پز آموز 191)خطبه  

 مفدم بفسد.

 هدایت 
. هادایاژ یرنی  ( 504/ 4،  1374اساااژ )راغاب،   ی راهنماائی باا لطف و مهفباان مرناای لغوی هادایاژ  

شاناخژ مسایف و مقصاد نهایی و کسای که مسایف را طی کفده و مقصاد را دیده توانایی هدایژ دارد و غیف او 
گاه و نابلد به به بیفاهه و مقصااادی نامرلوم خواهد بفد. زمانی بشاااف در  دوران جاهلیژ به وسااایله ایفاد ناآ

گمفاهی و نادانی گفیتار شاااده بود تا اینکه به سااابب هادی که همان مفجع دین اساااژ به راه مساااتقیم  
( و  4هدایژ یایتند. مفدم به واساطه این هدایژ از منتهی درجه کفف و شافک به دین اسالام گفویده)خطبه 

و تقفب به خدا زینژ داده شدند. این هدایژ در جهژ رشد و کمال  با صفاتی همتون تقوی، تفس از خدا  
اداماه دار بود تاا جاایی کاه مفدم پز از تصااادیق خاداوناد باه یگاانگی باا اخلاو در راه او باه جهااد پفداختاه و  
حقوق واجب خدا و بفادران دینیشااان را پفداخژ نموده و با ریتن به حج، صااله رحم، صاادقه و بجا آوردن 

بفتفین و بالاتفین    پیامبف   ین مؤمن اند و به یفمای  امیفال یده به ساراد  دساژ یایته کارهای پساند 
 (. 109سژ )خطبه ها   سنتها و رو   تفین راهنمایی کننده اسژ و سنژ وطفیقه او هدایژ کننده 

مانند انبیاج گذشاااته جانشاااینی بفای هدایژ امژ    یفمود پیامبف  ینمؤمنهمتنین امیفال 
(  و اشاااره ایشااان به حدیب ثقلین اسااژ که  1مرین یفمودند و امژ را ساافگفدان رها نکفدند)خطبه/

و ائمه    . پز پیامبف1یفمود من قفآن و عتفتم را در میان شااما گذاشااتم تا گمفاه نشااوید  پیامبف
 راه کمال و بهشاژ مقصاد نهایی بشاف را به آنها نشاان کساانی هساتند که خداوند مسایف ساراد  و

 داده اسژ و ایشان تنها هادیان بشف هستند.
اند از جمله  در مقابل مواردی را به عنوان موانع دساااتیابی به هدایژ بفشااامفده  ینمؤمنامیفال

فشایطان که در نفسایدن به ساراد    ( همتنین پیفوی از هوای نفز آدمی را به 91اساژ )خطبه/  مؤث 

___________________________________________________________________ 
اسُ إِن  ی ا أَ ی 1 قَلَ ی تَارِكٌ فِ  یهَا النَّ هِ وَ عِتْرَتِ یکُمُ الثَّ وا یتِ یأَهْلَ بَ  ینِ کِتَابَ اللَّ کُوا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ  فَتَمَسَّ
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( و دنیاپفساتی که تفجی   215کشااند و منجف به ساقوه اخلاقی خواهد شاد )خطبه/وادی گمفاهی می
 (.70دنیا بف آخف  بوده و آبادانی دنیا را ملاک و ارز  زندگانی قفار دهد )نامه/

 رفع اختلاف
اسااااژ. از اینفو   بشاااف همواره در طول تااریخ در امور خود باا یکادیگف نزا  و درگیفی داشاااتاه

یفماایاد: زماانی خاداوناد مفجع دین را یفساااتااد کاه هیر پیغمبفی بااقی نمااناده بود و می  ینمؤمنالامیف 
زی باا  یهاد اگف در چدمی(. در این رابطاه قفآن دساااتور  133نزا  و مجاادلاه زباانی بفقفار بود )خطباه

ژ( مفاجره    د بفای اصاالاح آن به خدا و رسااولیگف نزا  و دشاامنی داشااته باشاا یکدی )قفآن و ساان 
نساااژ که طبق کتاب او حکم شاااود و ی(، در نزا  و دشااامنی رجو  به خدا ا59:4د )قفآن کفیم  ینمائ

ژ و طف یرجو  باه رساااول ا   گفیتاه شاااود. در مقاابال رجو  باه غیف را یقاه او پینسااااژ کاه سااانا 
گاه و ناصاال  با داوری های نادر   ینمؤمنامیفال ساژ خود، امنیژ  چنین تفسایم یفمودند: قضااو  ناآ

فدند. قضاااتی که با  گ میجان ومال مفدم را به خطف انداخته و منشااأ مفاسااد بساایاری در سااط  جامره  
تکیه بف دلایل ساساژ و بی اسااسای همتون قیاس، رأی و اساتحساان به نتایج نادرساژ رسایده و از آن 

(  17بداند )خطبه/بدتف رئیز آنها که آرای وااد و نقیض آنها را صااواب شاامفده و همه را حکم الهی  
حضااف  در ادامه یفمودند این در حالی اسااژ که خدای آنها واحد و پیامبف و کتابشااان یکی اسااژ و 

شاود. زیفا او عالم بف حقایق اساژ و شاک از خدای واحد بفای مساأله واحد حکم واحدی صاادر میبی
 (.18سژ )خطبه/طبق مصال  یا مفاسدی که در آن مسأله بوده حکم واحدی در آن تریین نموده ا

ان  یفماید: پز اگف به حق از کتاب خدا حکم شود و بخواهند واقع آن را بیمی  ینمؤمنامیفال 
ه برد از آن حضاااف  به حکم   ل نادرساااژ، ما یرنی امامیف به رأی و تأویکنند نه از روی تفسااا  و ائم 

آیا یفماام مییفا در قفآن کف یم. ز یامااماژ و خلایاژ از هماه مفدم سااازاوارتف  کاه باه راه حق   یا کسااا یا د: 
ایته مگف آنکه راهنمائی شااود  یکه راه نیا کساا یفوی ساازاوارتف اسااژ  یراهنمایی کند بفای متابرژ و پ

د )خطبه  یکنن امف حکم میید و چگونه در ایا(، پز چفا شاما هف دو را بفابف دانساته35:10)قفآن کفیم
  بودن آرای واد  و یب و صاحیتصاو در واقع اعتقاد به  ینمؤمن(. پز حضاف  امیفال53و نامه    125

یی  یژ، خدا را ید الوهیاند. توح  به نوعی شفک دانستهید و گفایض، انحفاف از اصل توحینق گانه مرف 
د  یا کی می شااامفد و توحیرا در هف عصاااف  امبف اولوالرزم و ائماهیا پ  ،د نبو  وامااماژیا کناد و توحمی
سژ  یزی جز شفک نیردد احکام واقری، که چ  به تیکی می داند. پز گفایرژ، کتاب آسمانی را یشف 
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گاه به اختلایا  مفدم و یتضاااد  روشاانی با اصاال توح د دارد و نیازمندی مفدم به شااخصاای که عالم و آ
و خودشاان را به عنوان مفجری بفای ریع    احکام واقری باشاد را غیف قابل انکار دانساته و رساول خدا

 اختلاف بشف بیان و مرفیی کفدند.

 هاهمؤلفو  هاهشاخص
پز از بیان وااافور  نیاز به مفجع دین و وجوه آن، باید دانساااته شاااود که خداوند مترال بفای 

یی را قفار داده تا در تریین مصاداق گمفاهی و لغزشای بوجود  هاهشاناخژ مفجع دین صافا  و شااخصا 
 شد.یی اشاره خواهد  هاهمؤلفبه   البلاغهنهجنیاید. در این بخ  بف اساس کتاب  

 تعیین و معرفی مرجع دین از جانب خدا
نخستین بحثی که در این بخ  مورد توجه قفار گفیته این اسژ که مفجع دین از طفف خدا یا از 

توانند بفای قفار دادن کسی در این منصب خودشان انتخاب  طفف مفدم تریین شده اسژ. آیا مفدم می
ا بفگزیاد تاا قوام دین خوی  و تادبیف امور مفدم  ر   یفماایاد: خاداوناد ائماهمی  ینمؤمنکنناد  امیفال

(. خداوند ایشاان را بفتفی داده و شاایساته نیساژ کسای از طفف غیف  153را به مفجع دین بساپارد )خطبه
(. در  144شااود )خطبهخدا تریین و مرفیی شااود، زیفا هدایژ و راهنمایی بشااف از مفجع دین طلب می

د و به شاخصای احتیاج دارند که او مانند بشاف در امور خود  حالی که گفته شاد همه مفدم نیازمند هساتن
به کساای جز خدا نیاز نداشااته باشااد. شااناخژ چنین یفدی که از همه جها  بی نیاز باشااد بفای بشااف 

 ممکن نیسژ و حتما همفاه با خطا خواهد بود.  
به مراویه ود که حضاف  به راهف همفاهی نموده اند، مانند نامه  شا میاگف در بفخی عبارا  دیده 

اند یفموده تا حجژ بف  در باب شاورا از باب الزام خصام بوده و آنته را متخلفان و دشامنان قبول داشاته
 ( و این کلام حضف  نارف به مقبولیژ مفدمی اسژ و نه مشفوعیژ مفدمی.4آنها تمام گفدد )نامه

 علم
تفین داشااته  ارز   در بین مفدم بفجسااتگان علمی ممتاز و سااتوده شااده از سااایفین هسااتند و با

آورد. شایره انساان علم وی بوده که ثفو ، قدر  و شاهف  دنیوی را بفای چنین کساانی به ارمغان می
مرتقد اساژ اعلم بودن از جمله صافا  مرتبف در امام اساژ. در نگاه شایره علم امام لدنی اساژ و ائمه  

ز جهژ اینکه ایفاد مختلف  دین ا(. مفجع174،  1387ب هسااتند )ساالطانی،یاز کودکی عالم به علم غ
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، نجوم، تجاار ، ازدواج،  3، احکاام2، اخلاق1هاای مختلف اعم از اعتقاادا جاامراه از وی در زمیناه
و... مفاجره کننده دارد. این مفاجره محدود به بشااف نیسااژ بلکه ملائکه، جنیان و سااایف   4تفبیژ، طب

گاهی داشاته باشاد و دین به بفتفین و کاملمخلوقا  هم چنین هساتند، بایساته اساژ مفجع تفین علم آ
چنین علمی را خداوند به ایشااان اعطا کفده اسااژ. مفجع دین صاااحب علم غیب، اساافار، خزینه دار و 

مفاجره    ینمؤمن(. شاخصای به مفجع دین عصافخود  امیفال2های الهی اساژ )خطبهبع حکمژمن
کند و ایشاااان درباره توحید، صااافا  خدا، چگونگی آیفین   کفده و ساااوالی درباره خداشاااناسااای می

( ساخنانی  91آسامانها، ویژگی و صافا  یفشاتگان، خلقژ زمین، خلقژ بشاف و امکانا  زندگی )خطبه
فمایند. پاسااخگویی امام در  یمیعلم و دان  نساابژ به همه مووااوعا  اسااژ، بیان را که ساافشااار از 

هاا و مطاالاب و مبااحاب عمیق دربااره یضاااا، ایلاک، ساااتاارگاان، کیفیاژ پادیاد آمادن زمین و هماه زمیناه
هایی همتون غفلژ، نادانی،  را مدهو  کفده اساژ. در مقابل بشاف به بیماری  ایهانساان هف شانوند

مبتلاسااژ که نمایانگف واارف و نیاز او به چنین عالمی اسااژ که ابزارهای لازم،    حیف  و ساافگفدانی
 (.108قدر  تشخیص و توانایی مرالجه آن را داشته باشد )خطبه

علمی، در برضاای روایا  به دلایلی از جمله توهم اسااتقلال یا واارف در  عالمی با چنین گسااتفه
که کسااانی باورمندی عدم    128انند خطبه  یهم مخاطب، علم خوی  را محدود مرفیی کفده اسااژ. م

در حالی که در ابتدای همین خطبه امام از آینده خبف    اند،داشاتن بفخی از علوم را بفای امام قائل شاده
دهناد بلکاه می  ینمؤمنی نااروایی را باه امیفالهااژدهاد. بفخی باا تقطیع و باد یهمی چنین نسااابا می
و  مامور به راهف بوده  تفاده شااود در حالی که ائمهگونه نیسااژ که همه جا از علم غیب اساا این

اینگونه نیسااژ که همه امور با مرجزه یا علم غیب یا امور باطنی مدیفیژ شااود. ) بفای مطالره بیشااتف  
 البلاغه(گفی ایفانی به مؤلفه علم امام با محوریژ نهجر.ک به مقاله بازبینی نگاه جفیان سلفی

 عصمت
  گناه و دارد به طوری که وقو»عصااامژ« لطفی اساااژ که خدای ترالی در حق مکلف روا می 

،  1389گفدد، هف چناد کاه بف انجاام آن قادر  دارد )حساااینی میلانی،تفك اطااعاژ از او ممتنع می
___________________________________________________________________ 

 ر.ک به بصائرالدرجات مرحوم صفار  .1
 مرحوم طبرسی  ر.ک به مکارم الْخلاق .2
 ر.ک به من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق  .3
 59و  103،  104، 98،  14ر.ک به بحار الانوارعلامه مجلسی، ج  .4
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(. با این ترفیف اگف مفجع دین خود  به گناهانی که مفدم را نهی کفده مبتلا باشااد دیگف مفدم  2/40
بوده تا    رصاوماز وی اطاعژ نخواهند کفد. بف اسااس روایا ، مفجع دین از طفولیژ تا پایان عمف م

کسای بف وی نتواند خفده و عیبی بگیفد زیفا در قیامژ مفجع دین شااهد و گواه بف امژ اساژ و نسال او 
در صاااحفای    ینمؤمن(. امیفال105از پااکتفین پااکاان باه جهاژ نساااب و خلقاژ بوده اساااژ )خطباه

م، مگف آن که خداوند  دانمن باشاام نمییو از آن ا  فماید: خود را بفتف از آن که اشااتباه کنمیمیصاافین  
(. که بفخی با بد یهمی اقفار به اشاااتبااه کفدن امام را در این یفاز حمال بف  216د )خطباهیا مفا حفظ یفما

اند در حالی که ایشاااان درادامه خطبه یفمود بدون کمك خدا از اشاااتباه مصاااون  عدم عصااامژ کفده
م را به اطاعژ و رو مفد  ینمؤمنباشاام که خود اثبا  عصاامژ اسااژ. همتنین حضااف  امیفالنمی

ناد و آناان را زباان راساااتگوی دین و هماانناد قفآن دارای تربیم و کمیدعو       بیاژاهالآوردن باه 
(. ابن أبی الحدید مرتزلی  86تکفیم بیان کفده که این جملا  دلالژ بف عصامژ حضاف  دارد )خطبه

نقل کفده ابو محمد بن متویه در  رسااند و این جمله عصامژ آن حضاف  را به اثبا  می  کند،اعتفاف می
مرصااوم اسااژ، اگف چه واجب الرصاامة نیسااژ و نیز   کتاب الکفایة تصاافی  کفده اسااژ که علی

کند. عصامژ  دلالژ می  ینمؤمنعصامژ شافه امامژ نیساژ ولی ادله و نصاوو بف عصامژ امیفال
ن ابی الحدید،  مند نیسااتند )ابهای آن حضااف  اسااژ و دیگف صااحابه از چنین مقامی بهفه از ویژگی

 (.6/229ق،  1418

 ولایت
ق،  1412کلمه ولایژ از ماده ولی به مرنای ساافپفسااژ و عهده دار شاادن امور اسااژ )راغب،

نو و نزدیکی آمده )ابن یارس،  885 .. را .( و دوساتی و یار و141ق،  1404(. در بفخی کتب به مرنای دد
ژ از »باه عهاده گفیتن کااری از  دانناد. مرناای اصاااطلاحی ولایاژ کاه عباار  اسااا از مصاااادیق آن می

خواهد  کارهای دیگفان و سافپفساتی امور«، متناساب با همان مرنای لغوی آن اساژ. زیفا کسای که می
رو، از جمله  امور دیگفی را سافپفساتی کند، حتماح از طفیق نزدیک شادن و همفاه شادن با اوساژ. از این

  و تدبیف اساااژ. هفگاه ولایژ به طور مطلق  اند، همان امار مرانی که اهل لغژ بفای ولایژ ذکف کفده
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که در یضاااائل آل    اساااترمال شاااود، انصااافاف به همین مرنا دارد. نبیف کلام مولا امیفالمؤمنین
 .1(2یفموده اسژ )خطبه  البلاغهنهجدر    محمد

بناابفاین باه جهاژ اینکاه مخلوقاا  اموری دارناد کاه از حقیقاژ و کماال آن یاا خیف و شاااف آن مطلع  
نیستند، به کسی نیازمند هستند که سفپفستی ایشان را به عهده بگیفد و کارهایشان را به سوی صواب  

و خود را ولی و سافپفساژ    به عنوان مفجع دین، پیامبف  البلاغهنهجدر   هدایژ کند. امیفالمونین
تفبیژ شادن و ( و در جایی دیگف بفای آموختن احکام دین،  25مفدم از طفف خدا مرفیی کفده اند )نامه

( و خود را 238علم آموختن بشاااف و نیازمندی بشاااف به ولی و سااافپفساااژ اشااااره داشاااته اند )خطبه
 (.108سزاوارتفین مفدم به مفدم در ولایژ دانسته اند )خطبه

 حجیت
منبور  م اسژ. ابنیحجژ در لغژ به مرنای دلالتی روشن بف اساس راهی با قصد و هدف مستق

ة:  ینومی ة چساااد: حج  شاااود، ازهفی  زی اساااژ که خصااام با آن دیع مییالبفهان، گفته شاااده حج 
ژ ایگومی شااود  فوزی حاصاال مییفاد سااخن بف وجهی اسااژ که به هنگام خصااومژ با آن پید: حج 

(. بفای اجفای دسااتورا  دینی و شااناخژ حکم خداوند به اشااخاصاای نیاز  1/450ق،  1412)راغب،  
اساااژ که آنها حجژ و دلیل الهی بوده تا مفدم ایشاااان را در اعمال و کفدارشاااان حجژ و عذری قفار  

این دلایل به غضاااب   ( و با143دهند که در قیامژ نگویند ما به اوامف و نواهی تو آشااانا نبودیم )خطبه
فماید این شااخص حجژ من اسااژ پز او یمیالهی و آت  دوز  گفیتار نخواهند شااد. وقتی خداوند  

یفموده زمین    ینمؤمنتواند بشااف را از عذاب و خشاام الهی دور کند. امیفالتنها کساای اسااژ که می
نهان بوده تا دلایل  و حجژ الهی یا آشااکار ومشااهور بوده یا تفسااان وپ 2هیتگاه از حجژ خالی نبوده

حجاژ را تماام کفد و بف کسااای عاذری بااقی    الهی بااطال نگفدد و خادا باا یفساااتاادن پیاامبف اسااالام
ها توساط مفجع دین با دلایل روشان و مرجزا  که منشااج  ( حجژ147و حکمژ    91نگذاشاژ. )خطبه  

در مرنای    ینمؤمن(. امیفال160آن وحیانی بوده به همفاه بفهان کایی به بشاف رسایده اساژ )خطبه
نداشاااته و مرنی آن تنها حفکژ از مکه به   فماید: هجف  اختصااااو به زمان پیامبفیمیهجف   

توان نام  ساوی مدینه نیساژ. بلکه هجف  کننده حقیقی یرنی از رلمژ به نور رسایدن را بف کسای می

___________________________________________________________________ 
 و لهم خصائص حقّ الولایه.  1
ة   2 هِ بِحُجَّ رْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّ

َ
 لَا تَخْلُو الْْ
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ژ خدا بف روی زم ژ خدا را شناخژ، و بهینهاد که آن شخص حج  امامژ او  ن را بشناسد. هف کز حج 
ژ بف او تمام شاد، گوشا  آن را شان ایژ،  ید و قلب  آن را در یاقفار کفد مهاجف اساژ. بف کسای که حج 

(. پز امفوزه باا توجاه باه یفماای   188ساااژ )خطباهین صااادق نکفده و مراذور نیمساااتضااارف در د
کژ  باید مفجع دینی به عنوان حجژ بف روی زمین وجود داشاته باشاد و شاناخژ و حف   ینمؤمنامیفال

 اسژ که بف دو  مفدم نهاده شده اسژ.   ایهبه سوی آن حجژ الهی امفی لازم و وریف

 خلافت
خلایاژ در لغاژ یرنی نیااباژ و جاانشاااینی باه جاای دیگفی یاا حکوماژ و نیااباژ از دیگفی اساااژ 

(. خلایاژ دارای  370،  1375و بساااتاانی،    12/202ق،  1414و زبیادی،    1/629،  1374)راغاب،  
ن  ی گفی جانشا یا بخاطف مف  کسای اساژ که دی.  2اب و نبودن کسای اساژ  یا در غی.  1اقساامی اساژ: 

ژی.  3شااود  او می ن او یگفی جانشاا یا بخاطف بزرگی و شاافایژ اسااژ که دی. و 4ناتوانی شااخصاای   ا برل 
دهاد )راغاب،  نادگی میین خلایاژ و نماایاج خود را در زمیا ف، خاداوناد اولیشاااود و در این مرنی اخمی

را به عنوان مفجع دین   پیامبفخدا    منینمؤکه قبلا بیان شاد امیفال  طورهمان(.  1/629،  1374
وجود    ذکف کفدناد و باا توجاه باه مرناایی کاه در ابتادا آورده شاااد باایاد خلیفاه و جاانشاااینی بفای پیاامبف

داشاااته باشاااد که مفدم در احتیاجا  خود به وی رجو  کنند. باورمندی شااایریان بف پایه روایا  چنین  
در    ینمؤمناسااژ. امیفال بین علی بن ابی طالمؤمنامیفال اسااژ که خلیفه بلایصاال پیامبف  

این باره یفمودند: من در خلایژ مانند قطب وسط آسیاب هستم و علوم و مرارف از من سفازیف شده و 
 (.  3د )خطبهرسمیای بدون علم و دان  من به اوج ریرژ نهف اوج گیفنده

بفداشاژ  مطالبی غیف آنته ذکف شاد را   ینمؤمندر این میان ایفادی از بفخی یفمایشاا  امیفال
خلایژ را   هایشاان انحفایاتی وجود دارد. از جمله اینکه ایفادی برد از پیامبفاند که در نوشاتهکفده

غااصااابااناه گفیتناد و حق را از جاای خود  تغییف دادناد. تحفیف کننادگاان این عمال را باا روااااایاژ  
خلفای قبل نبوده  اند هیر اختلاف یا عدم رواایتی بین حضاف  با توجیه کفده و گفته  ینمؤمنامیفال

حضف  اعتفاض خوی  به غصب خلایژ خود را بیان    البلاغهنهجاسژ. در صورتی که در جای جای 
گیف امژ و مفدم شااده را گوشاازد کفده اند. همتنین حق  اند و خساافانی که از این غصااب دامنیفموده

پاایاااماابااف و  خاادا  ناازد  خااویاا   جااایااگاااه  و  یاافمااوده  خااود  باایااان  روشاااااناای  بااه  انااد  را 
نااامااه    3،131،172،192،216،239)خاطابااه امایافالا 28و    27و  هاماتانایان  لابالای   یانماؤمانا (.    در 



 

   208 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

208 

اند. ایشاان در پاساخ به ساوال یفمایشاا  خوی  غیف از اعتفاض، دلایل غصاب خلایژ را بیان داشاته
ن چشاامان گفوهی بف  یکی از یاران  بخل غاصاابان و در جایی دیگف اسااتبداد را که عامل بسااته شااد

 (.162حقیقژ اسژ، مرفیی کفده اند )خطبه

 اطاعت محض
آنته تاکنون از صافا  و جایگاه مفجع دین بیان شاد نکاتی به نگار  درآمد که چنین شاخصایتی با  

شاود و  این مقام الهی اطاعژ از او واجب اساژ. این اطاعژ هیر قیدی نداشاته و شاامل تمام امور بشاف می 
جع دین جدا نشاده و از ریتار او پیفوی کنند که وی مفدم را از راه مساتقیم منحفف نخواهد  مفدم از مسایف مف 

رساد مگف به پیفوی از او  ای به کسای نمی کفد. اطاعژ مفدم بفای تربیم مقام امامژ بوده زیفا از امامژ بهفه 
یرنی رای و یهم خود را  (. از این رو اسژ که مفدم در همه امور نباید از مفجع دین پی  بیایتند  252)حکمژ 

بف مفجع دین تفجی  دهند یا عقب بمانند یرنی دسااتورا  او را به موقع اجفا نکنند بلکه در هف کاری خود را با  
(.  اگف از مفجع دین اطااعاژ و پیفوی گفدد نتیجاه آن حفکاژ باه  97مفجع دین خوی  تطبیق دهناد )خطباه 

ر تاریکیهاسااژ که به روشاانایی خواهند رسااید سااوی بهشااژ اسااژ. مثل وی در میان مفدم مثل چفاغی د 
 (. 155( گفچه این راه بسیار سخژ و دشوار باشد اما پایانی سرادتمند دارد )خطبه 187)خطبه 

 گواه بر اعمال 
از آنجاایی کاه مفدم دارای تکاالیف و اعماالی هساااتناد و خاداوناد دساااتوراتی را بف ایشاااان واجاب  

یفمودند که من    ینمؤمنبف بشاف اساژ. از اینفو امیفال  یفمود، بیان شاد که مفجع دین حجژ پفوردگار
در روز قیامژ گواه بف شااما خواهم بود و از طفف شااما حجژ و دلیل می آورم. ایشااان شاافوطی بفای 

شامارند از جمله به طفیق شاایساته خدا را عباد  کفده و در راه او ایساتادگی کنید  گواهی خوی  بف می
ر مخالفژ نداشاته باشاید زیفا و از بندگی  خارج نشاوید، در عبادا  خوی  بدعتی نگذارید و با پفوردگا

(. پز تایید عمل بندگان به 176رساند )خطبهچنین کساانی از راه خدا بیفون روند به رحمژ الهی نمی
 شفوطی وابسته بوده تا مفدم شامل گواهی و شهاد  مفجع دین قفار بگیفند.

 وظایف مرجع دین و وظایف مردم در برابر او 
قفار داده و این حقوق را بف یکادیگف واجاب کفده اساااژ،    خاداوناد بین مفجع دین و مفدم حقوقی

ی عدالژ و درساتکاری پدیدار  هاهپز هفگاه حق هف دو طفف اداج شاود بین ایشاان دین بفقفار و نشاان
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(. وریفه مفجع  216شاود و اصالاح امور مفدم و ناامیدی دشامنان را به دنبال خواهد داشاژ )خطبهمی
این چنین اساژ بایساتی مواعظ الهی را به همه ابلاا کند و   ینمؤمندین بف اسااس یفمای  امیفال

ةِ(، نصااایحاژ وخیفخواهی    هااهی لازم را در تماام زمینا هاا  آموز  باه مفدم بادهاد )الِإبْلَااد یِی الْمَوْعِباَ
نسابژ به مفدم داشاته باشاد یرنی تفغیب به اخلاق پساندیده و باز داشاتن از گفتار و کفدار ناشاایساژ.  

هْمَانِ    المالبیژمثل رسااندن غنائم و اموال   ادای حقوق مفدم دَارد الساَ به دساژ تمام مسالمانان )وَ إِصاْ
هْلِهَا( و حقوقی که شااف  بفای یقفا و مسااتضاارفین قفار داده اسااژ. ترلیم و 

َ
مفدم طبق    بیتأدعَلَی أ

)وَ    هاهآداب شافعیه و ریتار نمودن بف اسااس آن قوانین و تلا  و کوشا  در خیفخواهی در تمام زمین
ژ پیامبف اکفم یحَةِ( و احیای سان  صاِ ةِ( و   الِاجْتِهَادد یِی النَّ نَّ و اجفای تمام قوانین الهی )وَ الِإحْیَاجد لِلساَ

ین بدون ودِ عَلَی   اجفای حدود الهی نساابژ به تمام مسااتحق  دد تبریض و بی کم و کاسااژ )وَ إِقَامَةد الْحد
یهَا( از ورایف مفجع دین بوده اسژ.   سْتَحِق   مد

گاهی خود نساابژ   از جمله ورایف مفدم نساابژ به مفجع دین بالا بفدن سااط  مرفیژ و علم و آ
قی ماندن  کی از عوامل گمفاهی و انحفاف اساژ. دیگف اینکه حفظ بیرژ و بایبه اوساژ، چفا که جهل  

بف عهاد و پیماان خوی ، اخلاو و محباژ در پنهاان و آشاااکاارا از دیگف وراایف مفدم بوده و همتنین  
 (.105و   34هفگاه مفجع دین مفدم را بفای امفی یفا خواند، آن دستور اطاعژ و پیفوی شود )خطبه

 نتیجه
ند.  کمیموم بحب  مفجع دین بار مرنایی گسااتفده و دایفه وساایرتفی دارد و در دو جهژ امام و ما

اند در قالب مفجع دین ساااختار نوینی را به دسااژ آورد. در  تو میاین کتاب دارای نبام امامتی بوده که 
این واکاوی نتیجه بدساژ آمده این اساژ که وجود مفجع دین بفای دین و مفدم امفی وافوری اساژ و 

..  .یی از جمله نصااب و مرفیی الهی، علم، عصاامژ، ولایژ، خلایژ وهاهمؤلفچنین شااخصاای دارای 
ین  مؤمن و امیفال  جز در پیامبف هاهآن اقتدا شود. این شاخصاسژ تا در همه امور دنیوی و اخفوی به  

 وجود ندارد و عنوان مفجع دین در ایشان انحصار دارد.   بیژاهلو 
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